
تــازه  و دنبــال موضوعــی  بــودم  تأمــل  در حــال 
نــوروزی  یادداشــتی  آن  حــول  تــا  می‌گشــتم 
ــرم  ــت‌ فک ــر جه ــث تغیی ــی باع ــه اتفاق ــم ک بنویس
شــد. آن اتفــاق قتــل دانشــجوی دانشــگاه تهــران 
ایــن رخــداد را  در حوالــی کــوی دانشــگاه بــود. 
طبیعتــاً می‌تــوان بــا انــواع رویکردهــا توضیــح داد 
و ســراغ نظریه‌هایــی در حــوزه جامعه‌شناســی، 

و  رفــت  و...  جرم‌شناســی 
نتایجــی گرفــت. مــن نیــز تلاش 
خواهــم کــرد از زاویــه‌ای حــول 
ایــن مســأله طــرح بحــث کنــم.

از  »نابرابــری«  مــن  گمــان  بــه 
اصلی‌تریــن مؤلفه‌هایــی اســت 
امــروز  جامعــه  می‌توانــد  کــه 
ایــران را تصویــر کنــد. نابرابــری، 
در  و  افــراد  ذهــن  در  ســابقاً 
قالــب رویکردهایــی مقایســه‌ای 
هــر  امــا  داشــت  مدخلیــت 
عینیــت  آمدیــم،  پیــش  چــه 
ــا حدی‌کــه  تمــام یافتــه اســت ت
گریبــان شــهر و شــهروندان را 
بــه  زمانی‌کــه  نمی‌کنــد.  رهــا 
طرفیــن واقعــه کــوی دانشــگاه 
می‌نگریــم، حساســیت مــا بــه 
می‌شــود:  جلــب  مســأله  دو 

وضعیــت  پرورش‌یافتــه‌  کــه  دانشــجویی  اول، 
ــت و  ــی( اس ــی و جغرافیای ــی، مذهب ــر )قوم نابراب
حضــورش در دانشــگاه تهــران ]احتمــالاً[ به‌دلیــل 
ــون و  ــکاف پیرام ــردن ش ــر ک ــری و پ ــران نابراب جب
مرکــز بــوده اســت. دوم، ســارقِ قاتلــی کــه ذهــن 
ــل  ــان مضحم ــری چن ــی نابراب ــدان‌اش در پ و وج
دانشــجو-  علیــه  جنایــت  بــه  کــه  اســت  شــده 
محســوب  تزویــر  و  زور  و  زر  نمــاد  حتمــاً  کــه 
نمی‌شــود!- اقــدام می‌کنــد.  در دوران نوجوانــی 
و جوانــی مــا، دهه‌هــای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، برخــاف 
ــران و  ــود، ای ــی می‌ش ــروزه بازنمای ــه ام ــری ک تصوی
مشــخصاً، پایتخــت بــا نابرابــری و فاصلــه طبقاتــی 
چشــمگیری روبــه‌رو بــود. فاصلــه میــان حاشــیه و 
متــن، به‌قــدری زیــاد بــود کــه گویــی بــا دو تهــران، 
یــا حتــی چنــد تهــران مواجــه بودیــم. ایــن مســأله 
در ســبد خرید خانوار، ســبک پوشــش، زیســتگاه، 
همــواره  و  بــود  برجســته  و...  تحصیــل  امــکان 
بــه‌ حاشــیه‌زدگی  پیشــرفت مرکــز،  بــه ‌مــوازات 
دوران،  همــان  در  می‌شــد.  افــزوده  حاشــیه 
بــه غیــر از مشــاهدات دســت اول، کتابــی هــم 
توجــه مــن را بــه‌ خــود جلــب کــرد؛ کتــاب »تهــران 
ــانی.  ــی مشفق‌کاش ــای مرتض ــم آق ــه‌ قل ــوف« ب مخ
ــه  ــه جامع ــود ک ــی ب ــر تضادهای ــان نمایانگ ــن رم ای
پسامشــروطه بــا آن روبــه‌رو شــده بــود و نوعــی 
را  زمــان‌اش  هنجارهــای  از  جامعــه  رهاشــدگی 

می‌کــرد. تصویــر 
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از  غ  فــار قانــون.  ضعــف  دولــت،  غیبــت  اول. 
و  فاشیســتی  دولت‌هــای  ماننــد  نمونه‌هایــی 
اقتدارگــرا کــه نفَْــس حضــور و فعالیــت دولــت 
تأســیس  عمومــاً  اســت،  قانون‌شــکنی  موجــد 
هرج‌و‌مرج‌گونــه  وضعیــت  ختــم  بــه  دولــت 
»قتــل  نمونــه  در  می‌انجامــد.  بی‌قانونــی  و 
دانشــجو...« مــا در درجــه اول بــا وضعیــت غیبــت 
شــده‌ایم؛  مواجــه  دولــت 
نتوانســته  کــه  دولتــی 
قالــب  در  چــه  اســت 
ــی  ــت‌های کلان رفاه سیاس
تورهــای  قالــب  در  چــه  و 
اذهــان  و  ابــدان  محافــظ، 
شــهروندان را بــرای ادامــه 
متقاعــد  بهنجــار  زندگــی 
به‌تعبیــر  یعنــی،  کنــد 
دولت‌منــدی  فوکویــی 
 )governmentality(
ــت.  ــف داده اس ــود را از ک خ
آن‌کــه  بــر  عــاوه  دولــت، 
سیاســت‌های  تمهیــد  از 
عدالت‌محــور  و  رفاهــی 
ــت  ــته اس ــده، نتوانس بازمان
یکــی  به‌عنــوان  را  امنیــت 
نیازهــای  پایه‌ای‌تریــن  از 
جامعــه تأمیــن کنــد. غیبــت دولــت امــا در همیــن 
نقطــه متوقــف نمی‌مانــد؛ ســابقاً در ابتــدای دهــه 
تهــران  و  شــهرری  وضعیــت  مقایســه  بــا   ۱۳۸۰
طبقاتــی  »اختــاف  کــه:  بــودم  کــرده  اشــاره 
هــم  دســت  بــه  دســت  گفتمانــی  اختــاف  و 
می‌دهنــد و به‌‌تدریــج بــه اعتــراض ضدسیســتم 
تبدیــل می‌شــوند.« اگــر، در دهــه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ 
اختــاف طبقاتــی و گفتمانــی بــه تــرور و حــذف 
فیزیکــی ســوژه‌های خــاص می‌انجامیــد، اینــک 
دایــره اقدامــات بــه ‌قــدری وســیع شــده اســت 
ــه  ــام را دربرگرفت ــاص و ع ــه خ ــر آن‌ک ــاوه ب ــه ع ک
در  آن  کارکــرد  و  دولــت  دولت‌منــدی  اســت، 
حــوزه برقــراری نظــم را، آن هــم در نقــاط کانونــی‌، 
ــه  ــر پای ــه ب ــه آن‌ک ــت. طرف ــه اس ــش گرفت ــه چال ب
تحلیــل مــوج چهــارم پیمایــش ملــی ارزش‌هــا 
و نگرش‌هــا، و در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه: 
چقــدر  خیابــان  و  شــهر  ســطح  در  »معمــولاً 
احســاس امنیــت می‌کنیــد؟« شــهر و خیابــان از 
منظــر افــراد جوان‌تــر و در حــال تحصیــل‌ ناامن‌تــر 
تصویــر شــده اســت. و ایــن مؤیــد آن اســت کــه 
بــه دماســنج‌های  غیبــت دولــت، عــدم توجــه 
بــه  نســبت  بی‌تفاوتــی  نتیجــه  در  و  جامعــه، 
نهاد‌هــای قانونــی و عناصــر بازدارنــده و جــرم‌زدا را 

دارد. پــی  در  نیــز 
دوم. »دکتریــن دگرســاز« و توســعه‌نیافتگی. از 
ــاً  ــهرها، خصوص ــی کلانش ــات خوفناک ــه جه جمل

پیامــد آن  نامتقــارن و  تهــران، مســأله توســعه 
یعنــی دگرســازی اســت. در مباحــث طــرح شــده 
در بــاب توســعه، مــن همــواره مدافــع آن دســته 
ــه‌  ــت را ب ــعه و امنی ــه توس ــوده‌ام ک ــا ب از نظریه‌ه
مــوازات یکدیگــر پیــش رانده‌انــد. زیــرا معتقــدم 
بــه  فرآینــدی  طــی  توســعه  نبــودن  متقــارن 
ــوان  ــه ‌عن ــد. ب ــعه می‌انجام ــر توس ــا ام ــت ب ضدی
و  شــهری  حمل‌ونقــل  موضــوع  در  و  مثــال، 
ترافیــک، شــاهد ســهولت دسترســی شــهروندان 
ــل  ــتیم. حمل‌و‌نق ــهر هس ــف ش ــاط مختل ــه نق ب
ارزان، مهــم و دوراندیشــانه بــه‌ نظــر می‌آیــد حــال 
آن‌کــه در بطــن خــود، بــه ‌دلیــل توســعه‌نیافتگی 
ناهنجاری‌هایــی  بــه  مرکز-پیرامــون،  شــکاف  و 
ــود  ــاهده می‌ش ــوربختانه مش ــد و ش ــن می‌زن دام
توســعه  و  توســعه  از  گفتــن  ســخن  جــای  بــه‌ 
دفــاع  شــهر  شــدن  طبقاتی‌تــر  از  بیشــتر، 
توســعه‌نیافتگی  ایــن،  بــر  عــاوه  می‌شــود! 
تزلــزل امنیــت را نیــز در پــی دارد. در تهــران، دو 
ــزون  ــی روزاف ــه خوفناک ــعه‌نیافتگی ب ــانه توس نش
ــبی  ــی نس ــا تاریک ــن آنه ــده‌اند؛ اولی ــون ش رهنم
دیگــری،  و  اســت  شــهری  معابــر  در  مطلــق  و 
ناظــر  آنهــا  اولیــن  ســیکلت.  موتــور  ازدیــاد 
و  مالــی  تأمیــن  ســیکل  از  برون‌افتادگــی  بــه 
بــرق  شــبکه  توســعه  بــه ‌منظــور  زیرســاخت 
اســت، و دیگــری فقــدان پــروژه‌ توســعه‌ای مؤثــر 
جهــت کاهــش ترافیــک شــهری. ایــن عوامــل 
بــه ترتیــب عبــور و مــرور عــادی شــهروندان را بــا 

اختــال مواجــه کــرده اســت.
خوفناکــی،  دربــاره  بیشــتر  تأمــل  جهــت  در 
اجتماعــی«  »ســرمایه  موضــوع  بــه  می‌بایســت 
توجــه کنیــم کــه تــا حــد زیــادی از میــان رفتــه 
اســت. حــد پاییــن فقــدان ســرمایه‌ اجتماعــی در 
عــدم اعتمــاد متقابــل شــهروندان بــه یکدیگــر 
جامعــه  کــه  نحــوی  بــه‌  می‌شــود،  مشــاهده 
بــه  متلاطــم  و  ناهنجــار  وضعیــت  در  پیوســته 
از میــان  ‌ســر می‌بــرد و چســب همبســتگی آن 
مراکــز  و  زندان‌هــا  دادگاه‌هــا،  شــاید  مــی‌رود. 
درمانــی بتواننــد ایــن وضعیــت را به‌خوبــی تصویــر 
کننــد. حــد بــالای فقــدان ســرمایه اجتماعــی نیــز 
ســازمان‌های  بــه  شــهروندان  بی‌اعتمــادی  در 
دولتــی تجلــی پیــدا می‌کنــد کــه در ایــن زمینــه 
عــاوه بر مشــاهدات میدانــی و روایت‌ شــهروندان 
می‌تــوان بــه پژوهش‌هــای کمّــی و ســیر نزولــی 
اعتمــاد بــه نهادهــا و دســتگاه‌ها مراجعــه کــرد کــه 
فهرســت‌کردن و مقایســه رونــد آنهــا از حوصلــه 

ایــن نوشــته خــارج اســت.
در نتیجــه ایــن منظومــه مســائل اســت کــه پــس از 
نزدیــک بــه یکصــد ســال همچنــان پرونــده تهــران 
ــون  ــی چ ــت و در جای ــده اس ــوح مان ــوف مفت مخ
و  خلــوت  محیطــی  در  دانشــگاه،  کــوی  حوالــی 
تاریــک، دانشــجوی دانشــگاه مــادر جــان می‌بــازد.
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